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 چکیده

یات نورانی نظیر به آکه با تسلط بی است مسلمان سهروردی نخستین فیلسوف مسلمان در میان فلاسفۀ
 به ،همچنین و است طرح نموده استناد به آیات قرآنی با حِکمی و فلسفی راقرآن بسیاری از مباحث 

و شهود  مبتنی بر نظریۀتأویل سهروردی  . نظریۀپردازدمی می و فلسفیتأویل آیات بر اساس مبانی حکِ
شناسی اشراقی است و زبان رمز حاکی از آن شناسی و عالم مثال در جهانجایگاه حکیم متأله در معرفت

 هست.
 دست بهنتایج نفس است. حقیقت ردی از آیات مربوط به تأویلات اشراقی سهرو هدف این پژوهش ارائۀ

 مراتبباطن امور بوده و ذو به رسیدن روشو دی تأویل راه رورسه نظر از دهد کهنشان می آمده
بر این اساس با  گردد.می نزد سهروردی منتهیبه پذیرش تأویل به رأی در )تشکیکی( است و این امر 

ای از به مرتبهشهودی و معرفتی خود  درجۀ به میزانقادر است رفتی مع هر طالبپذیرش تأویل به رأی، 
این امر با  و یابدلذا به تعداد نفوس بشری درک و دریافت از حقیقت واحد تکثر می حقیقت دست یابد؛

 آیات از ابداعات سهروردی محسوب می شود.  ویل اشراقیأاین نحوه ت .نیز سازگار استوحدت حقیقت 
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 همقدم

ست. این علم از همان ابتدای نزول ، به معنی ارجاع سخن به معنای حقیقی و اولیه ا«ولاُ» تأویل از ریشۀ
و درک معانی  دلایل آن، دشواری فهم آیات قرآنیاست و از  بوده مطرحکلام الهی در جهان اسلام 

قرآن دارای بطنی است که باید توسط کسی که عارف به باطن  زیرا هر آیه در قرآن بوده است. باطنی
متأله  یحکماو راسخون در علم، تأویل از آنِ راسخون در علم است است آشکار گردد. بر این اساس 

 «بالکتابقیّم » عنوانبهکه قرار دارند ع( )ائمۀ اطهار  ها و در بالاترین مرتبههستند که در رأس آن
 هستند.الهی  دار تأویل آیاتعهده

با نگاهی دهد و ت و آگاهی را اصل و مبنا قرار میمحور، معرف -ی نورافلسفه عنوانبهحکمت اشراق 
پیوندی محکم و اساسی بین حقیقتی از سنخ نور و معرفت، عنوان به)نفس( انسان،  متفاوت به بعُد معنوی

که شناخت نفس در این حکمت،  بیترتنیابهسازد. معرفت و نفس آدمی بر مبنای نماد نور، برقرار می
و حکیم اشراقی از  شودحسوب میاشراقی م یشناسمعرفتباب ورود به  ،ینورشناس مقدمۀ عنوانبه

به معرفت مقام شاهق نورالانوار  تینها درانوار عقلی و تا به شناخت مجردات،  کندمیمعرفت نفس آغاز 
حاضر به  پژوهششناسی اشراقی، نورشناسی و معرفت در النفسجایگاه کلیدی علمبا توجه به  .نائل آید

 می پردازد. سهروردیاز دیدگاه نفس  پیرامونآیات  تأویل
 

 معنای لغوی و اصطلاحی تأویل() مفهوم شناسی تأویل -1
، مبدأ و آغاز بوده است و این امر از دلالت لغوی آن أویل همواره متضمن بازگشت به اصلمعنی لغوی ت

، )سیوطی «.التأویل: اصله من الأول و هو الرجوع و» گوید:سیوطی در معنای تأویل مینیز آشکار است، 
: و مآلاً الشیء یؤول أولاًآل » :هم نظیر همین معنا آمده است لسان العربدر ( 426 ص ،2 ج ق،1421

ؤول أی رجع و و ثلاثیه آل ی رجع و أوّل الیه الشئ: رجعّه: و أما التأویل فهو تفعیل من أوّل یؤول تأویلاً
 «(أول»، ذیل مادۀ 1408)ابن منظور،  «.عاد

است  یتأویل در نزد علما و پژوهشگران علوم قرآن و مفسران مسلمان واجد معانی و کاربردهای مختلف
 :1دسته بندی می شودها در شش معنای اساسی که أهم آن

 (399 ص ،2 ج تا،طوسی، بی)تأویل به معنای تفسیر و مرادف آن  -1
 (13-12 صص تا،بی ل به معنای خلاف ظاهر )ابن تیمیه،تأوی  -2

 (13ص تأویل به معنای خارج و مراد واقعی از کلام )همان، -3

 (376، ص 13 جو  49 ص، 3 ، جتابی طبایی،)طباتأویل به معنای واقعیت خارجی متعالی  -4
 (267-266صص ق،1426، اتأویل به معنای تفسیر معنا )صدر -5
 (28،ص 3،ج 1412ط با متن )معرفت، بتأویل به معنای باطن مرت -6
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خاص، و معرفتی جهان اسلام به نحو عام و در میان حکما و علمای مسلمان به نح حوزۀحال در هر در 
رجوعی  (15 ،ص1386 )نوربخش، مند است برای رجوع به اصل و باطن هر چیزیقاعده تأویل فرایندی

بر این  .شوددرک مستقیم و شهودی حاصل می طریقهمراه با تفکر و تأمل و یا با کشف درونی که از 
 (53 ،ص1383 )لوری،. نامندمی« تأویل کشفی و باطنی»دومی را و « تأویل عقلی»اساس اولی را 

از همان زمان  لمولیکن این ع ،اندبا اینکه برخی پیدایش تأویل باطنی را از زمان امام صادق )ع( دانسته
عنوان اولین  ( بهعلی )عامام اول شیعیان حضرت و  است بوده مطرحنزول کلام الهی در میان مسلمین 

 کسی است که به تأویل آیات الهی پرداخته است.
 به نظیرو تسلط بیکه با اشراف  2مسلمان نیز سهروردی به عنوان نخستین کسی است در میان فلاسفۀ

مطابق  هاآنآن به تأویل  در بیان نظریات فلسفی خود به این آیات استناد جسته و در ضمن یات قرآنیآ
 کمی و فلسفی خود پرداخته است.ات حِبا نظری

 

  تأویل اشراقی سهروردی و مبانی آن -2

 3.نور است و نور در این حکمت رمز آگاهی و خودآگاهی است روردیمحور حکمت اشراق سهو  موضوع
شناخت و  ینوعنیز  شود. معرفت اشراقیق در کل دیدگاهی معرفتی محسوب میحکمت اشرا ،اینبنابر

در معرفت شیعی دست یافتنی و یا همان تأویل  تنها از طریق درک باطنیشهودی است که  معرفت
 شناسی اشراقی باید جست.تأویل را نخست در معرفت مبانی نظریۀ بر این اساساست. 
ات اشرف ادراک حکمت اشراقاست، إبصار در « إبصار»درک نظریۀ  یشناسی اشراقی در گرومعرفت

شعاع از بصر بلکه  خروجه بر اساس این نظریه ابصار نه به انطباع صورت مرئی از شئ و نه ب حسی است.
شرط عدم ه البته ب .یابدچشم سالم تحقق می )شئ نورانی با نور ذاتی و یا عرضی( با مستنیر تنها به مقابلۀ

سهروردی از إبصار به  ،روزایندو برای هم است. ا حجاب بین باصر و مبصر که این در واقع حضور این
حکمت حضوری شهودی اشراقی منتهی می شود؛ لذا در  کند و همین امر به علمتعبیر می «مشاهده»

زیرا بین  .خود آگاه استاز جمله نفس ناطقه که در زمرۀ انوار اسفهبدیه است به ذات موجود نورانی  اشراق
 گوید:در این مورد سهروردی می .ذات حضور دارد حجابی نیست و ذات نورانی او برای خوداو و ذاتش 

-بلکه علم ایشان به بصرشان باز می ،ایشان به علمشان باز نمی گردد انوار مجرده باصرند و بصر همۀ»

 ج ،1388،سهروردی) شودبین نفس و مدرَک حاصل می اشراقیه ۀعلم حضوری نفس به اضافاین « گردد.
 (74ص ،2 ج،1388 ،همو). کندضوری شهودی اتصالی مییر به علم حو از آن تعب (214ص  ،2

ز طریق تعریف به ذاتیات لذا معرفت ا ؛داندمی نها راه نیل به معرفت حقیقی اشیاءسهروردی مشاهده را ت
را آنچنان که هست تعریف  توان برای او شیءاست کسی که شئ را ندیده باشد نمیکند و معتقد را رد می

طبق  وی (73، ص 2 ج ،1388،همو) ه در آمد دیگر نیازی به تعریف ندارد.که به مشاهد کرد و شیئ
راک حسی و خیالی و عقلی مراتب اد تب سلسلۀ انوار، شهود یا مشاهده را بر همۀتشکیک مرا نظریۀ
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داند که فوق ادراک عقل استدلالی می «عقل شهودی»آن را متعلق به  کند و بالاترین مرتبۀاطلاق می
 . 4است

ه گشایی رمز نردبان صعود باست، در بینش اشراقی فهم و باز «زبان رمز»حکمت اشراق  دیگرویژگی 

و أیقن أن من حلّ » سازد:خاطر نشان می الابراج رسالةدر  ،رو. ازهمیناستعالم معنا و کشف حقیقت 

 (465ص  ،3 ج ،1388،همو) «.الرمز، فظفر بالکنز
ادراک خیالی به ادراک باطنی )انسانی به میزان تجرد از ماده  معرفت اشراقی نفس ناطقۀ یدر مراتب بالا

ادراک باطنی نیز یابد. گردد و به گنجینۀ معانی باطنی ظفر میلی( حقایق نورانی و مجرد نائل میو عق
ابد و به علم شهودی ین واسطه و با کشف و شهود تحقق میبرای نفس همچون ادراک ظاهری بدو

و ند. ادای میستدلال عقلی را امری اقناعهان قاطع و ااشراقی مشاهده را برحکیم  شود.نفس منتهی می
منتهی شناسی اشراقی است معرفت به عقل شهودی که قلۀ اما ،کندهرچند با عقل استدلالی آغاز می

 .یابد که حصول آن برای عقل استدلالی ناممکن استو با عقل شهودی به شناختی دست می گرددمی
های خاص حکمت اشراق و بیانگر ماهیت حِکمی و از ویژگی «عقل شهودی»استدلالی به گذر از عقل 

 ذوقی آن است.
بلکه با توجه به  .شودتنها در سطح جهان محسوس ظاهر نمیحقیقت و معنای امور و پدیدارها  ،بنابراین

. دیگر آشکار شود لمعوا تواند در مراتبها میکثرت عوالمی که در طول هم قرار دارند معنای حقیقت آن
به موازات  «شناسی اشراقیجهان»لذا  ؛شناسی اشراقی قابل بررسی استاین امر در سلسله مراتب جهان

 تأویل اشراقی سهیم است. شناسی آن در نظریۀمعرفت
شناسی مشائی را با عالمی میانی که در عقلانی و مادی، جهان ،الهی گانۀسهشناسی اشراقی عوالم جهان
و طفره را از نظام عالم بر  است سط عالم مجرد محض و مادی محض واقع است، تکمیل نمودهحد وا
عالم خیال و شرق میانی کمی خود با عنوان عالم مثال، این مرتبه را در آثار حِ . سهروردینمایدمیطرف 

و با استناد به  رفنامد و وجود این عالم را با برهان امکان اشه نام اقلیم هشتم میو در آثار عرفانی ب
طبق این  (154 -232 صص ،2 ج ،1388،همو). نمایدمشاهدات اولیاء و انبیاء و اساطین حکمت اثبات می

ادراک خیالی نیز متعلق به عالم  ،دهدحسی در عالم ماده و محسوس رخ می نظریه همانگونه که ادراک
با توجه به ویژگی نیمه مجرد عالم  .خیال و مثال است و صور خیال در این نشئه از وجود تحقق دارند

، جرد از ماده واجد صورت و مقدار است(ت که در عین) حسبا دو عالم عقل و مثال و سازگاری آن 
از عالم ماده  که سهروردی این عالم را عالم اشباح مجرده نامیده است که در آن هم صور محسوس

 ها با عنوان انوار مجردۀی( که سهروردی از آن)عقل حقایق باطنییابند و هم اند حضور میانسلاخ یافته
خیالی شهودی ادراک  به نحوو  یابندتمثل می مثالی کند از عالم عقلی تنزل و در قالبمیعقلی یاد 

ز عالم ای که با قطع تعلق از بدن و انسلاخ ان مرتبه از ادراک برای نفس ناطقهالبته ای .شوندمیادراک 
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. نامدمی« جریداخوان ت»سهروردی  صاحبان این نفوس را ،یابد ممکن استمادی به عالم مثال راه می
 (252 ص ،2 ج ،1388 ،همو)

 ةحکم است که سهروردی در مقدمۀ «حکیم متأله» بنابراین، اصل بعد در نظریۀ تأویل اشراقی نظریۀ
کند. ی تعریف میغل در حکمت بحثی و ذوقحکیم متأله را متو ء،دی دانایان و علمانبو در طبقه شراقالا

تواند عرفانی را از سر گذرانده است می ه که نوعی تجربۀبر اساس این نظریه در این میان حکیم متأل
آشکار  ها به اصل و مبدأیی که در عوالم بالاتر قرار داردپدیدارها را با تأویل و ارجاع آنمعنای حقیقی 

ی متکثر و در طول هم گشوده شده اندازهامصیرت و چشم باطنش به چشسازد. در نزد حکیم متأله که ب
-مهم و قابل توجه ی بلکه رویدادهای باطنی و اشراقیچوب جهان پدیداررنه سیر تاریخی رویدادها در چا

به  درادراک شهودی قادهد و حکیم متأله برخوردار از رخ می شهود عقلانی و یا خیالیت حَکه در سا اند
 درک آن است.

إقرأ » گوید:که می است آنجا التصوف ةکلم رسالۀیل اشراقی سهروردی، سطور پایانی اصل بنیادین تأو اما

این اصل نه تنها در مورد قرآن  (139 ص، 4 ج ،1380 ،همو) «.القرآن کأنه ما انزل إلاّ فی شأنک فقط
ده و ننزی که در پرتو تجربه زیسته خوایبلکه در مورد سایر متون نیز کاربرد دارد. خواندن متن چونان چ

ملاک کشف و درک معنای متن است و ساختار و  ،متن در آن خوانندۀ یابد کهتنها با توجه به آن معنا می
ین به نوعی تأویل به رأی در و ا زبانی و تاریخیت متن تعیین کنندۀ نهایی معنای متن نیستند قراردادهای

آنِ حکمای متأله است که  ازمقام تأویل بته با توجه به اینکه ال گردد.نظریۀ تأویلی سهروردی منتهی می
تأویلی سهروردی  تأویل به رأی در نظریۀ ؛قرار دارند )ع( اطهار ائمۀ ،ها و در بالاترین مرتبهدر رأس آن

معرفتی قادر  هر طالب ،بلکه بر اساس مراتب تشکیکی معرفت و شهود ،به معنای نسبی بودن تأویل نبوده
 .ای از حقیقت دست یابدفتی خود به مرتبهشهودی و معر است به میزان درجۀ

بدانیم که نه تأویل عقلی شهودی  یا تأویلی سهروردی را نوعی تأویل اشراقیشاید بتوان نظریۀ  نهایتدر 
  .5)استدلالی( محض است و نه عرفانی و ذوقی محض عقلی

 

 انسانی در سلسله انوار اشراقی ۀنفس ناطق -3

 تضایف انوار، قائل به انوار ۀرینظ و با ارائۀشناسی مشائی در جهان سهرودی با نقد نظریۀ عقول عشره
را به عنوان  مشائی ۀعقول عشر این نظریه، وی با ارائۀعرضی است.  انوار قاهرو  شمارقاهر طولی بی

 :نمایدمطرح میبدین ترتیب و مراتب انوار را  گسترش داده و تکمیل نموده است ،مبادی عالی جهان
)نفوس ناطقۀ  ـ انوار اسفهبدیه4)ارباب انواع(  عرضی ۀـ انوار قاهر3 طولی ۀـ انوار قاهر2 وارنورالان -1

منتهی واسطه به او رها باواسطه یا بینو ۀأ انوار، نورالانوار است که هممبد ،بنابراینفلکی و انسانی(. 
 نفس. است ر اسفهبدیهسهروردی، حقیقت نو نوری سرآغاز نظام، شناسی اشراقیهرچند در نور .دشونمی
 بودن نوری نیز براساس نوری نظام تهویفهم و  است گرفته قرار مبدأ تعلیمی، نظر ازاشراق،  فلسفۀ در
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شناخت نورالانوار نیز  و نوری نظام نگردد فهم درک درستی به نفس لذا اگرحقیقت یابد؛می سامان آن
 «من عرف نفسه فقد عرف ربه.»که  شودمیسر نمی

ما اصاب من » :شودلکی و نفوس انسانی میاسفهبدیه در حکمت اشراق شامل نفوس فنور  حقیقت

 (22الحدید/ ) «الارض و لا فی انفسکم الّا فی کتاب من قبل أن نبرأهافی مصیبة

بندند، همان نفوس را که امور و وقایع قبل از وقوع در آن نقش می« کتاب»شیخ اشراق در ذیل این آیه، 
 د که از اصل ملکوتند:دانفلکی می

 نفوس فلکـی  ؛ ونفوس فلکی از اصل ملکوتند و اگر نه شواغل بدن بودی متنقش شدی به نفوس فلکی»
   (176، ص 3ج  )همان،« .عالم به لوازم حرکاتشان و آنچه باشد و بود

 و انـد افلاک نقش بسته های خویش درتمام ویژگی با حوادث جهان مادی، موجودات و ۀبراین اساس هم
 کامل و به نحو آنجا در شانحوادث زندگی مامی اوصاف واحوال وت با هاجمله انسان موجودی از نقش هر

 .است اتم موجود
« سپهبد ناسوت»و در برخی موارد « نوراسفهبد»فس ناطقه را حقیقت نسهروردی  ،بنابر آنچه بیان گردید

آیاتی  در« روح»و « قلب»کلام الهی با عناوین  داند که درخوانده است و نور اسفهبد را همان معنایی می
ان الله یحول بین المرء و قلبه و أنّه »و  (193 ـ 194الشعراء/ ) «وح الامین علی قلبکرنزل به ال»: دهمانن

 (24الانفال/ ) «الیه تحشرون

« اطقهننفس ». وی معتقد است این همان است که حکماء آن را فارسی با لفظ روان گویا آمده است و در
منظور از روح را همان نفس ناطقه  (9)سجده/«یو نفخت فیه من روح»...  نامند. چنانچه در آیۀمی

 ست و شارع آن راا های ما و مکمل انساننفس طلسم نوع انسانی که بخشندۀ دانسته که از جانب
این دلالت بر  بر مزاج کامل انسان تعلق گرفته است که نامندمی« عقل فعال»و اهل حکمت  القدسروح

 (127،410،86،97، صص ،3ج ،1388 ،سهروردی). داردتجرد، نورانیت و شرافت نفس ناطقه 
ذاتی  ۀمانند انوار قاهرهت نفس نورانی و هستند جوهری( و عرضی) یذاتدو قسم  سلسله انوار اشراقی بر
نور استناد ۀ آیاین مطلب به  تحلیلاست. سهروردی در  عرضیکه نور  خورشید است نه همچون نور

 کند:می

 .یصغر ۀنورانیت کلمیعنی  (24)ابراهیم/  «طیبة کلمة مثلاً»ۀ آی و (35)نور/  «ةمثل نوره کمشکو»

که  داردخداوند کلماتی  نمایدتصریح میشیخ اشراق  ،در ذیل این آیات (221، ص 3ج  ،1388 ،همو)
کلمه  ات کبری نماد عقول است که اولینکلمات کبری و کلمات وسطی و کلمات صغری. کلم :عبارتند از

و ارواح آدمیان نیز از ع( است )آخرین این کلمات جبرئیل ای نیست و ن کلمهآنور اقرب است و فراتر از 
چنانچه خود بیان ؛ هستند نفوس انسانیسهروردی همان  روح در نزدمنظور از ) آخر هستند این کلمۀ

 «...(ست در آنچه تعلق بیشتر داردلکه هر دو اسم یک حقیقت اب ،هر که را روح است کلمه است»دارد می
 (219ص   ،3ج ، 1388،همو)
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 ،هرگونه آلودگی ناطقه ازپاک بودن نفس  و نفس ناطقه است صغری تأویل از ۀکلم سهروردی طبق نظر
 د.شونورانیت ذاتی نفس محسوب می اینکه  استنورانیت نفس ناطقه  از یتأویل

 

 نورالانوار نفس ناطقه و -4
 خورشید در آسمان، آتش در عناصر و: داردسه خلیفه نورالانوار  سهروردی در حکمت اشراق طبق نظر

انوار واقع عالم  ۀترین مرتبکه در پایین نورانی انسانی نفس ،بنابراین ناطقۀ انسانی در جهان مادی. نفس
ی در تأیید این و (195، ص 3 ج ،1388 ،همو) ؛می شودنورالانوار در زمین معرفی  ۀاست، به عنوان خلیف

 :کندمیآیات زیر در قرآن استناد  مطلب به
 (165)الأنعام/  «هو الذی جعلکم خلائف فی الارض و رفع بعضکم فوق بعض»

 (26)ص/  «فی الارض خلیفةیا داود انّا جعلناک »

 (30/ ة)البقر «خلیفةانی جاعل فی الارض »

اود )ع( رمزی از انسانی است و د ۀهمان نفس ناطق« خلیفه»ظور از نم ،نظر سهروردی در این آیات طبق
نفس  ،. مطابق آیات مطرح شدهاست بر روی زمین که جانشین خدا باشدکامله میو این نفس ناطقه 

همت و معرفت و کسب فضیلت، در مراتب مختلفی قرار  خداوند بر اساس اعمال، ۀناطقه به عنوان خلیف
مراتب تشکیکی طی سایر و برخی در  یابندتا مقام عقل مجرد تعالی مینفوس گیرد. بعضی از این می

و » پردازد:نورالانوار می ۀهای خلیفات فوق به بیان ویژگیسهروردی نیز با استناد به آی کنند.طریق می
و این در حق ملوک  خدا که ملک فانی او سبب بطلان ملک عالم دائم او گردد ۀد از خلیفقبیح باش

زیرا که قبیح است که در آخرت پیشی گیرند بر ایشان کسانی که ایشان زیر دست او بوده  .تر استظاهر
 (194ص  ،3ج ،1388،همو)« .باشد

مبدأ  ینوری از انوار الهی باقی به بقا شود که نفس ناطقه به عنواناز بیانات شیخ اشراق استنباط می
نفس  بر این اساس با توجه به اصل نورانی .بین برودبدن او از  چند با مرگ هر .روداست و از بین نمی

سهروردی سیر تکاملی آن را با استناد به آیات قرآنی، در نهایت به سوی مبدأ نورانی ترسیم ، ناطقه

 ربک الی» (28 -27)الفجر/  «مرضیة راضیة ربک الی ارجعی ةالمطمئن النفس یا ایتها» ید:نمامی

 ، نفس انسانبا توجه به مفهوم آیات( 28)العلق/  «الرجعی ربک الی انو»( 30/ القیامة) «یومئذالمساق

و  است از مبدأ نورانی افاضه شدهسیر نزولی که در این مرحله  (الف :صعودی و نزولی است سیر واجد دو
ه سوی مبدأ نورانی سیر صعودی که در این مرحله ب (ب .گیردم مادی به بدن مادی تعلق میدر عال

گیرد و این همان بالقوه بودن نفس ناطقه است که این یابد و از عالم ماده فاصله مییخویش تعالی م
گیرد تا بتواند به عالم انوار نائل شود و با نیل به این مرتبه نفس به تکامل بدن و قوای بدنی را به کار می

نورالانوار ارجاع  اساس این آیات، سهروردی نفس را به شوند. برو استعدادهای او بالفعل می رسدمی
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آن چنان که پرتوهای خورشید از او بوده و به سوی  ؛که سوق و توجه نفس به سوی خداست دهدمی
گردند. در این صورت نفس با مرگ بدن به مبدأ الهی خویش ملحق منبع خود که خورشید است باز می

ن و مسیر تعالی او را بیان و این امر ارتباط ناگسستنی خداوند وانسا و باقی به بقای اوست است شده
 (170ـ  169صص  ،3ج ،1388،همو). کندمی

به همین علت  .علیّعلاقۀ شوقی است نه  ۀبین بدن و نفس وجود دارد علاق ای کهعلاقه ترتیب،به این 
پیوندد و در در سیر صعودی خود به عالم ملکوت می و و باقی است رود از بین نمیبا مرگ بدن نفس 

با توجه به این بیانات  .بر جهان ملک فرمانروایی نماید تواندرسد که میای میرحلهه منهایت ب
لاتحسبن الذین » روردی به کار برده است دست یافت:توان به تأویل آیات زیر که سهسهروردی، می

 و« عند ربهم»لذا سهرودی (؛ 169)العمران/  «یرزقون عندربهم و قتلوافی سبیل الله امواتابل احیاء
ایشان مدُرکِ  ذوات به زنده ،اندزنده تعالی حق درحضرت اینها» کند:تأویل می را چنین« یرزقون»

 انوار از ، )یرزقون( یعنیاندانیمجس شواغل برخاستن و حیز و جهت از متبری یعنیهستند، )عندربهم( 
که  علت خود بقای بهاساس این آیه نفوس  سهروردی بر نظر از )همان(« دهد.آنان را روزی می الهی

 شودای که از انوار دریافت میمنظور از روزی ،بنابراین اند.باقی همان عقول و ذوات مدرکِ ایشان هستند
دیگری نیز مبنی بر  ۀد. سهروردی به آینکنست که دائماً از انوار مافوق کسب میا ءنور وجود و بقا نیز

ولکن  لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولواولاتق» :تأکید و اثبات این امر استناد کرده است.

های ای که محصور در ابدان ظلمانی و محجوب در حجاباما نفوس ناطقه( 154/ ة)البقر «لاتشعرون

نفس بر امور مادی و ظلمانی  رهایی از بند مادیت و غلبۀ لذا هستند؛ اند از درک این حقیقت محروممادی
 .جهت نیل به حقیقت ضروری است

 

 کیفیت وجود نفس و علت وجود آن -5
-در جهان .نمایدتأویل میبر اساس مبانی اشراقی و آیات مربوط به نفس را با نظرگاه اشراقی  سهروردی

، تعداد عقول را بیش از ده شماربی طولی و عرضی( عقول) انوار قاهربا اثبات  شناسی اشراقی سهروردی
 یعلم جنود ما و» :ظر خویش را مستند به آیات الهی کرده استن ،و در این زمینه داندمیعقل مشائی 

 ۀنظری ۀارائآیات این تأویل سهروردی از  (8)النحل/ « تعملونلا و )یخلق ما( 31)المدثر/  «هو ربک الّا
لوم عقول فقط برای خداوند مع شمار است و معتقد است که تعدادتضایف انوار و عقول طولی و عرضی بی

 در ده عقل، به اثبات عقول عرضی ونظر مشائین مبنی انحصار عقول  وی با رد ،بنابراین .است
ترین اصول حکمت اشراق نیز اعتقاد به عالم که از اساسی گرددها در نظام آفرینش نائل میالنوعرب
رض ع در که این انوار هستند عالم عنصریات مدبر در دیدگاه اشراقی ارباب انواع النوعی و مثالی است.رب

عالم  تدبیر و به هم برتری ندارندنسبت جز به شدت و ضعف در رتبۀ وجودی و  اندقرار گرفته یکدیگر
بر این  النوعی در عالم ملکوت استرب دارای ،در عالم ماده یعنصریات را بر عهده دارند. هر موجود
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 «جبرئیل»ستان ایران و در حکمت با «سروش»همان  و او استالنوع انسانی انسانی رب امورمدبر  اساس
 ۀاز آخرین مرتب سهروردی در ابتدا همانند مشائین نفس را صادر دیگر: به عبارت است. یاسلامتعالیم در 

که در حالیدر ،گرددجهان عنصری و مادی نیز از او صادر میداند که می« عقل فعال» قول یعنیع ۀسلسل

عرضی است  ۀانوار قاهر ۀاز رب النوع انسان که در سلسلره ها، نفس مدبالنوعبا اثبات رب الاشراق حکمة

انسانی به آیات دیگری از قرآن نیز  ۀق سهروردی برای اثبات نفس ناطقعلاوه بر آیات فو گردد.صادر می
منظور از روح را (171)نساء/ «روح منه...»...  ۀو یا آی (85)اسراء/«قل الروح من امر ربی» کند:استناد می
داند که امری روحانی و از عالم ملکوت و مقید به ربوبیت است و همان نفس ناطقه می اتدر این آی

نور  از جانب دترین مزاج است به حد اعتدال خود رسیه در مقایسه با حیوانات کاملککه مزاج انسان زمانی
 «اسفهبد ناسوت»قاهری که صاحب طلسم نوع ناطق و از بزرگان عالم ملکوت است نور مدبری که 

همان است متصرف در بدن انسان و مجرد  که مدبر گردد و این نورشود به انسان اعطا مینامیده می
 الصورواهب از همین دلیلترین مزاج است به ترین و معتدلمزاج انسان کامل» :است انسان «انائیت»

 بزرگان عالم ملکوت، ۀیپا)ع(، الانوع انسانی است یعنی جبرئیل ای که ربچیرهدرخواست کمال کرد. نور 
عالی انسان، نورمجردی را ترکیب  . براست توان، زندگی، فضیلت دانش، ۀالقدس بخشندروح بخش،روان
 به خود« من»هان مادی است که با ج و آن نور مدبر، سپهبد کندمیبدن انسان تصرف  بخشد که درمی

 «.پس چون مزاج تمام شد و راست گشت، نفسی آن مزاج را حاصل شود لایق آن مزاج .کنداشاره می
النوع رب بر این اساس مطابق با مطالبی که مطرح گردید؛ (127 ،201-202 صص ،2ج  ،1388، همو)

ود انسانی نیز از مراتب عالی وج ۀ؛ لذا نفس ناطققرار داردرتبه  نبالاتریدر در سلسله انوار عرضی انسان 
کرده مطلب تأویلی است که سهروردی ذیل آیات زیر بیان این  تری برخوردار است.بوده و از وجود کامل

 «أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا»و  (9)سجده/  «یته و نفخت فیه من روحیفاذا سوَّ: »است
 (12)التحریم/ 

عقلی  جوهر حکیم عبارت است از نزد و نفس ناطقه در ستا انسانی ۀس این نور مدبر، همان نفس ناطقپ
 ،2 ج ،1388 ،همو). در عالم سماوات استبلکه ، باشدوحدانی که در عالم عنصری و عالم اثیری نمی

 «فی مقعد صدق ملیک مقتدر» کند:می استناد مقابل ۀوی برای اثبات این امر به آی (266 -267 صص
به این  .صدق...( اشاره به عالم مجردات دارددیدگاه تأویلی سهروردی )فی مقعد  که در (55)القمر/ 

مگر در  ،فرقی بین نفس و عقول نیست ،از این رو. نفس روح الهی بری از عالم اجسام است صورت که
مطابق نظر شیخ اشراق، نفس و عقل هر دو از عالم نور  (148 ص ،3ج ، 1388 ،همو) تصرف در اجسام.

نفس  ولی ،فیض بر مخلوقات است ۀواسطسمانیت بوده و فقط ی از ماده و جاما عقول کاملاً بر .هستند
 ،ی از ماده نیست؛ ولی در سیر تکاملی خودبر و از این جهت کاملاً است ناطقه به بدن مادی تعلق گرفته

سهروردی برای بیان این  گردد.تجرد کامل نائل می ۀو به مرتب است مسیر تعالی و تجرد را طی کرده
)النازعات/  «اًفالمدبرات امر»و  (4)النازعات/  «اًفالسابقات سبق» اشاره نموده است: مقابلتفاوت به آیات 
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و  فی در ماده ندارندو هیچ تصر اندمحضبه عقول اشاره دارند که مفارق « سابقات» مطابق نظر وی،( 5
و که مدبر  اندنفوس همان 6که کلمات صغری هستند« مدبرات»و  ها همان کلمات کبری هستنداین

یر امور اشراق، عقول که در نظام آفرینش تدب پردازند. در حکمتمی هاآنو به تدبیر  اندف در اجساممتصر
 ۀآی و (47)الذاریات/  «والسماء بَنَینهاها بأید» فیض خداوند بر مخلوقات هستند: ۀرا بر عهده دارند واسط

« ایدینا و بأید»سهروردی، منظور از عبارات  در تأویل (71)یس/  «انعاماًانا خلقنا لهم مما عملت ایدینا »
یعنی خداوند برای فیض به  ،اند نه جواهر جسمانیها جواهر روحانیاین است که حق تعالی را دست

هایی هستند که خداوند از طریق و عقول، همان واسطه هایی روحانی دارد نه جسمانیمخلوقات واسطه
اشراقی سهروردی برای هر نوع مادی و  ۀطبق نظری ه این ترتیبکند. بامور موجودات را تدبیر می هاآن

اند، اما کلمات و حق تعالی را هم کلمات وسطی» ّالنوعی وجود دارد:ابدانی که دارای نفوس است، رب
 «سبقاً فالسابقات»، (5و4)نازعات/«فالمدبرات امراً فالسابقات سبقاً» گفت: کتاب الهیکبری آنند که در 

، 3، ج 1388، همو« ).اندملائکه محرکات افلاکند که کلمات وسطی «امراً فالمدبرات» کبریست کلمات

افلاک یا  مدبر ملائکۀ ،مدبرات امر، طبق تصریح سهروردیمنظور از طبق تأویلی که گذشت،  (219ص 
در  ان عقل فعالیا هم) جبرئیلآخرین کلمه، و  عقول مجرد هستند کلمات کبری .اندهمان نفوس فلکی

 ۀسهروردی در رسالگردند. همان نفوس انسانی از او صادر می یاکلمات صغری که  کمت مشاء( استح
چون از روح » گوید:می وای رمزی است به این مسئله در قالب رمز پرداخته که رسالهآواز پر جبرئیل 

نجا که حق تعالی خوانند. نبینی آصغری می ۀع او آن کلمه است که او را کلمقدسی شعاعی فرو افتاد شعا

آنست  نیز کلمه است الاکافران را  (40/ التوبة) «العلیا هی الله وکلمة السفلی کفروا الذین وجعل»گفت: 

)جبرئیل( که قدری ظلمت با  را روان است و از پر چپش زیرا که ایشان .ایشان صدا آمیز است ۀکه کلم
رمزی است از هر « کلمه»در اینجا  (221ص،)همان «.الم زور و غرور آنستافتاد، ع ای فرواوست سایه

پس نه  .ی که مجرد از ماده و جسمانیت استباشد و هر موجودروحانیت دارد و دارای روح می ۀآنچه جنب
( الفکلمات خدا سه دسته است:  ،شود. از این روبلکه نفوس انسانی و فلکی را هم شامل می ،تنها عقول

کلمات صغری که همان ج(  .ات وسطی که رمزی از نفوس افلاکندب( کلم .کلمات کبری که نماد عقولند
داند و عالم زور و غرور، در انسانی می ۀنظور از کلمه را همان نفس ناطقاند. شیخ اشراق منفوس بشری

و هم  شودشامل می از عالم جسمانیات است، عالمی که هم جهان محسوس و مادی یتفکر اشراقی رمز
از بیان  و این تأویلی گیرددربرمیجسمانی داشته باشد  ۀدر کل هر چیزی که جنبانسانی و کالبد و جسم 

)الأعراف/  «الظالم اهلها القریةاخرجنا من هذه »گفتم این قریه که حق تعالی گفت » :است سهروردی

ای صغری نیز قریه ۀصغری است و کلم ۀعالم غرور است که محل تصرف کلمچیست؟ گفت آن  (99
، (100)هود/  «تلک القری نقصه علیک منها قائم و حصید» :زیرا که خدای تعالی گفت .است بسر خویش

 (223ص  )همان،« .شوداست که خراب می آنچه قائم است کلمه است و آنچه حصید است هیکل کلمه
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رود. سهروردی با اما محل آن )عالم زور و غرور( از بین می ،کلمه که همان روح و نفس است باقی است

لنفد البحر قبل »و  (27)لقمان/  «ما نفدت کلمات الله» پردازد:آیات میاین ه به این مطالب به تأویل توج

حد ظاهرند ی که آخر کبریاتست کلمات صغری بیکبر ۀو از کلم»( 109)الکهف/  «یأن تنفد کلمات رب
 (156ص  ،3ج ، 1388 ،همو) «.چنانکه در کتاب ربانی اشارت کرد ؛که در حصر و بیان نگنجند

 

 شرافت و کرامت نفس انسانی -6
تعلق  به هیولاکه  ترین حادثی استشریف مخلوقات بوده وترین نفس انسانی از نظر سهروردی شریف

جانورانی که » گوید:( می4)التین/  «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم»آیۀ شریفۀ:  لذا در تأویل؛ دارد
و  میانه شدند سر بالای ایشان بلکه ،ترند لاجرم سرنگون نشدندشریف چون از نبات، ایشان ناطق نیستند

قامت او راست گشت از  ؛ ومردم چون بر همه زیادت شد بنفس ناطقه سرش به سوی آسمان آمد راست
از نظر شیخ اشراق  (158ص  )همان،« .های اوصورت بهر شرف نفس او و اعتدال تن او و مناسبت

 در بین همۀ، روازاین .عطا نموده استاد انت آنچه را که شایستگی داشتهوداخداوند به تمام موج
ترین مخلوقات از اعتدال برخوردار است نفس ناطقه که شریف بالاتری مرتبۀکه از انسان به  ،مخلوقات

مندی از نفس ناطقه مطرح شده خاطر بهرهه در آیات دیگری نیز کرامت انسان ب است. اعطا شدهاست 
)الأسراء/  «و لقد کرمنا بنی آدم» ۀچنین آیو هم ( 64)المؤمن )غافر(/  «صورکم فاحسن صورکمو » است:

فوق اشاره به این امر دارد که نفس انسانی که جوهر او  ۀدر آی« کرمنا»در تأویل سهروردی عبارت  (70
ذیل این امر را بیان  ۀفضایل است. او با استناد به آیباقی و ایمن از فساد بوده، مستعد تحصیل معارف و 

 کرده است:
، مطابق «و فضلناهم فی البر و البحر و رزقنهم من الطیبات و فضلنهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً»... 

و رزقناهم من »مدارک عقلی است. منظور از « البحر»مدارک حسی و « البر»دیدگاه سهروردی منظور از 
فضلنهم علی کثیرممن  و»او تعلیم دادیم و منظور از  این است که علوم یقینی و حقیقی به« الطیبات

و  است بیان این مسأله است که انسان در نهایت آراستگی و اعتدال مزاج آفریده شده« تفضیلاً خلقنا
 مدرکه و محرکه، عقل عملی و نظری است و بر این اساس بر سایر حیوانات زمینی برتری دارد ۀدارای قو

منظور از ( او 20)لقمان/  «وباطنةً ةًنعَِمَهُ ظاهروأسبغَ علیکم » ۀو در آی (156ص  ،3ج  ،1388، همو)

داند که مطابق با این امر، خداوند تمام علوم مدارک عقلی می را مدارک حسی و منظور از باطنرا ظاهر 
لوقات خود را در اختیار انسان قرار داده است و این امر به خاطر شرافت انسان و برتری او بر سایر مخ

 باشد.می
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 های نفساوصاف و ویژگی -7

 حدوث نفس الف(
اثبات عقلی  استدلالو آن را با  7استبا توجه به مطالبی که مطرح گردید سهروردی قائل به حدوث نفس 

نیز به آیات قرآن  علاوه بر این، او (202 ص ،2 ج ،همان و 53ص ،4، ج 1388، سهروردی). نمایدمی
آفرینش  بعد از و (19)مریم/«لاهبَِ لکِ غلامازًکیاً»و  (17)مریم/«الِیهاروحَناأرسلنا ف»کند: می استناد

اشاره سهروردی آیات به این امر تأویلی  نظر طبق(14)مؤمنون/«خلقاًآخرَثمّ أنشاناه » :فرمایدجسم می

حدوث بدن  حادث بانفس  ،بنابراین .کندخلق می نفس ناطقه را خداوند آفرینش جسم، از که بعد دارند
ها خلق رای آن. پس خداوند با آفرینش ابدان، نفوسی را ب(53 -54، صص 4 ، ج1388 سهروردی،) .است
و پس از ساخت  (12)تحریم/ «أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا»مبارکه فرموده:  ۀکند که در آیمی

وح را که در آیات فوق آمده است، همان ر وی منظور از .بدن و آراستن آن از روح نفسانی خود در او دمید
 (266 -267 ، صص2، ج )همان .داندانسانی می نفس ناطقۀ

  تجرد نفس ب(

زیرا به تدبیر  .د کامل نداردهر چند همانند عقول، تجر است.امری مجرد از ماده  نفسدر حکمت اسلامی 
ارائه بر این امر عقلی دلایلی  ابتداامری غیر مادی است. سهروردی  ولی خود ،پردازدصیاصی مادی می

و نظرات است  نمودهاستناد  به آیات قرآن و سپس (259و  24، صص 3 ج ،1388 )سهروردی، می دهد

 راضیةارجعی الی ربک  ةالمطمئنا ایتها النفس ی» :کندبیان میآیات نورانی قرآن در تأویل خود را 

از نظر سهروردی این آیات به  (4)المعارج/  «یهو الروح ال الملائکةتعرج »و  (28 -27)الفجر/  «مرضیة

است. بازگشت نفس به سوی پروردگار مطرح شده « ارجعی و تعرج»و در عبارات  داردتجرد نفس دلالت 
کند؛ چرا که اگر مادی باشد ماده، قابلیت عروج به د نفس حکایت میاز تجر در این بازگشت ،چنینهم

یت ندارد تا قدم در وادی نور که سراسر ادراک و معرفت است عالم مجردات را ندارد؛ و ظلمت صلاح
 بگذارد.

 

 و مرگ تکامل نفس -8
در علم النفس اشراقی، نفس متعلق به عالم انوار است که در بند صیاصی ظلمانی اسیر گشته است؛ لذا 

ر و وادی به سوی نوو یابد رهایی عالم ماده و ظلمات  شوق و عشق به مبدأ داشته و در تلاش است از
 (223 ـ225صص  ،2 ج ،1388 ،همو) .رجعت نمایدابدی و نورانی خویش 

که تجرد ذاتی دارد امری بالقوه است که  حالانسانی در عین  ، طبق نظر سهروردی نفس ناطقۀبنابراین
. سالک راه حق که در پی پیوستن به نائل شودعقول بالفعل  قدم در راه سلوک نهاده تا به مقام عقل و

فی مقعدصدق » او برخیزد مطابق آیۀ زمانی که شواغل مادی از ،استوق حقیقی خویش و حقیقت معش
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اعلی و عجایب عالم نور  و ملأنورالانوار  نهایت و به مشاهدۀ( لذتی یابد بی55)القمر/  «عندملیک مقتدر
 سرای نور و وجود است. گردد، آنجا کهت باقی مانده و به حرم امن الهی وارد میلذ رسیده و دائماً در آن

که در گردد به عقول خواهد پیوست؛ چنان منداز نظر سهروردی وقتی نفس از چنین جایگاه رفیعی بهره
 اشاره شده است.( 20)الدهر/  «و اذا رأیت ثم رأیت نعیماً و ملکاًکبیراً» آیۀ

نیاورده  برزخی را به یاد گردد و هرگز این جهان مادی وفرشتگان مقرب می س، از جملۀدر این مرحله، نف
اگر این شواغل »...  :کندمیمذکور بیان  ننگ دارد. سهروردی در تأویل آیۀو از نگریستن در آن است 

ار جلال حق تعالی از انوو  یابدمی نهایتکمال دارد لذتی بی کس که از بین برود آن )شواغل مادی(
و این طایفه از  (21)الدهر/  «طهوراً وسقیهم ربهم شراباً: »چنانکه گفت ها دهد روحانیخویش او را شربت

زندگی و دریاهای نور حقیقی روحانی  ند، و بسر چشمۀبرهند و از ظلمات بیرون شو مرگ شواغل طبیعت
اما باید  .داندوی منظور از شراب طهور را تأویل از نفس ناطقه می (71 ص ،3 ج، 1388، همو)بپیوندند... 

چنانچه شیخ نیز این نکته را یادآور  ؛نیست به آسانی میسربرای انسان  یمادظلمت از  ییرهادانست که 
-های او جویو رگ های اوو بدن انسان بر مثال شهریست، اعضای او کوه» گوید:شده است آنجا که می

یست که اند که هر یک به کاری مشغولند... نفس گاوورانو حواس او پیشه اندهاست که در کوچه رانده
و رنگی خوش دارد، زردی روشن  است یکی حرص و یکی املکند و او را دو سرها میدر این شهر خرابی

پیر است نه  (69/ ة)البقر «صفراء فاقع لونها تسر الناظرین»است فریبنده، هر که در او نظر کند خرم شود، 

« من الجنون شعبةالشباب »ی بدو تمسک جویند، نه جوانست که بفتوا« مع اکابرکم البرکة»که بحکم 

که  ه بهشت نازد، نه از دوزخ ترسدقلم تکلیف از وی بردارند، نه مشروع در یابد، نه معقول فهم کند، نه ب

آهن ریاضت زمین بدن را بشکافد تا مستعد آن ه نه ب (68/ ة)البقر «لافارض و لا بکر عوان بین ذلک»

ه معلوم ب واسطۀهکشد تا باز چاه استنباط، آب علم میشود که تخم عمل درو افشاند، نه به دلو فکرت 
لا ذلول تثیر الارض و لاتسقی »گردد، کامی چون افسار گسسته میمجهول رسد. پیوسته در بیابان خود

در هر شهری این چنین  و هر گاوی لایق این قربان نیست و (71/ ة)البقر «فیها لاشیة مسلمةالحرث 

ه توفیق بآن دل نباشد که این گاو قربان تواند کردن و همه وقتی این و هر کسی را در  گاوی نباشد
 (291، ص 2 ج ،1388 ،همو« ).کسی روی ننماید

مانند گاوی  (است ها استناد کردهاساس آیاتی که بدان انسانی را )بر روردی در این حکایت، نفس امارۀسه
 و سلوک گام نهد باید این گاو )دلر سیر داند که پر از هوی و هوس است. انسانی که بخواهد در مسیمی

 را قربانی کند.  بستگی به دنیا(
چنانچه سهروردی  در جهل و شقاوت ابدی خواهند ماند؛در مقابل آنان که جاهل به خدا و ملائکه هستند 

 کند:به آیاتی در این زمینه استناد می



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          70

 سهروردی منظور از ،(72بنی إسرائیل/ ) «أضلَّ سبیلاً أعمی و ةالاخرمن کان فی هذه أعمی فهو فی»

ظلمت را دوری از ( 40)النور/  «بعض فوق ظلمت بعضها»داند و با استناد به آیۀ لمت میرا ظ« أعمی»
این افراد دارای جهل مرکب بوده و  کند و قائل است کهخداوند و حجاب بین خدا و نفس ناطقه تلقی می

مرحله اگر پس در این . قائل به نقیض آن هستند را منکر ونسبت به حقیقت، کر و کور هستند و حق 
ج به جایگاه مانده و از عرو الهی نکند نفس او در عالم ظلمات باقی دریافت انوار کسی نفس خود را آمادۀ

جهل او مسدود است. اگر نفس رذل باشد بعد از  وسیلۀبه زیرا راه اکتساب حق شود.حقیقی ناتوان می
بین او و آرزوهای او )آرزوی عالم حسی( حجاب  ،گرددن دچار عذاب و تاریکی و ظلمت میمفارقت از بد

( که به تأویل 54)سباء/  «و حیل بینهم و بین ما یشتهون»چنانکه در تنزیل نیز آمده است:  ؛فتدامی
یی عالم روشناگوش شنوا و چشم بینا ندارد.  گردد. به عبارت دیگر:ها از او ربوده میتسهروردی، قو

و  مجالست ط شده و بهه از لوازم تاریکی است بر او مسلشود. ترس و بیم کمحسوس از او گرفته می
ات عالم انوار و محبوس شدن در مادی ه بهت این امر، عدم توجشود. علنشینی با حشرات دچار میهم

 است.
شود. سیم میعقلی و حسی تق ت به دو نوعه مطابق با دیدگاه شیخ اشراق، لذست کا قابل توجه این نکتۀ

وی معتقد است سالک راه  ت حسی.که در تأویل آیات بیان گردید، لذت عقلی است نه لذ تیمنظور از لذ
تر بوده و باطن را اک عقل قویادر چنانکه ؛تر از لذات حسی استقوی شود کهنائل میت عقلی حق به لذ

، فنا و نابودی نهایت حقیقت مرگ در نزد سهروردیو در  نهایت استبینیز مدرکات عقل  و یابدمیدر 
که حیات دنیوی به حیات برزخی؛ چنان بلکه مرگ یعنی قطع شدن ارتباط ارواح با ابدان و انتقال از نیست.

نکم من ایاکم للبقاء لا للفناء و لکا خلقنا و ایها الناس ان»اند: ع( در سخنی گوهر بار فرموده)علی حضرت 
ولی از خانه )دنیا(  ،ایم نه برای نابودی و فنای مردم همانا ما و شما برای ماندن خلق شده؛ ا...دار تفقلون
الدار  و ان»( سهروردی نیز با استناد به آیۀ شریفۀ 96، ص  73، ج 1403)مجلسی، « شویم.منتقل می

 )سهروردی،. داندحیات ابدی را در عالم دیگر می(64)عنکبوت/« الحیوان لو کانوا یعلمون لهی ةالاخر

 (71ص  ،3 ج ،1388
 

 گیرینتیجه
ات آیخود پیرامون نفس را به  یسهروردی آرا ،النفس در حکمت اشراقبا توجه به اهمیت نفس و علم

 .دهداشراقی از این آیات ارائه می یتأویل و نموده مستندقرآن نورانی 
عالم » نظریۀ ؛شناسین در معرفتو مراتب آ «شهود» : نظریۀاز مبانی تأویل اشراقی سهروردی عبارتند

عوالم عقلی و حسی که از سویی معانی جامع شناسی اشراقی به عنوان عالم میانی و در جهان «مثال
که  «زبان رمز» ؛یابندس ناطقه با خلع بدن به آن راه مینفو ،یابند و از سویی دیگرآن تمثل می مجرد در



 71 ...          تأویل اشراقی سهروردی از آیات

 بهاطهار )ع( که  در بالاترین مرتبه ائمۀ در رأس آن و و «حکیم متأله»است و  المباب ورود به این ع
  .هستنددار تأویل آیات الهی عهدهگشایی و ادراک معانی باطنی و قادر به رمز« م بالکتابقی» عنوان

« إقرأ القرآن کأنه ما انزل إلاّ فی شأنک فقط»: ست ازا عبارتاصل بنیادین تأویل اشراقی سهروردی،  اما
اما این به معنای نسبی بودن  گردد.نظریۀ تأویلی سهروردی منتهی میل به رأی در به نوعی تأوی که

 معرفتی قادر است به میزان درجۀ هر طالب ،بلکه بر اساس مراتب تشکیکی معرفت و شهود ،تأویل نبوده
  .ای از حقیقت دست یابدشهودی و معرفتی خود به مرتبه

نامید که ی را نوعی تأویل اشراقی یا تأویل عقلی شهودی تأویلی سهرورد شاید بتوان نظریۀ در نهایت
 .است ءحکما به او بوده و کمتر قابل مقایسه با سایرص منحصر به فرد و مخت

 

 نوشتپی
 ( با تصرف و تلخیص .17-4،صص1388)نهلۀ غروی، « تأویل قرآن کریم در باور صدرالمتألهین»بر گرفته از مقالۀ  -1

ی سایر تأویل در تفکر اسلامی مطرح بوده است و غزالی به عنوان مفسر و متکلم شافعی و عین القضات هر چند پیش از سهرورد -2
ای تأویلی هستند، اما در بین حکما و اند و حتی صاحب سبک و نظریههمدانی به عنوان عارف مسلمان به تأویل آیات قرآن پرداخته

بار توسط سهروردی انجام گرفته است ها به نحو مفصل و جامع، نخستینفلسفی آنفیلسوفان مسلمان استناد به آیات و روایات و تأویل 
 و پس از وی نیز این جریان در ملاصدرا و حکمت متعالیه تداوم و تکامل یافته است.

ذات خود  کند که نور به معنای خودآگاهی است. به عبارتی هر مدرکبه تفصیل تصریح می به اجمال وحکمۀ الاشراق، سهروردی در  -3
 (111-110 ، صص2 ،ج1388)سهروردی، نور لنفسه است و هر نور لنفسه مدرِک ذات خود است. 

 .115-93،صص1390رک: کمالی زاده، بررسی مراتب شهود در معرفت شناسی اشراقی -4
 .125،ص1391رک: اصغری و کمالی زاده، هرمنوتیک سهروردی، -5
 ه بحث روشن می شود.توضیح کلمات صغری و کلمات کبری در ادام -6

 داند که در اینجا منظور،می« قدیم»همچون افلاطون  ، نفس راعقل سرخهرچند سهروردی در برخی از رسائل عرفانی خود همانند  -7
نه نفوس خاص بشری؛ اما نظر اصلی او همان حدوث نفس است که با  ، که قدیم است والنوع انسانی استحقیقت نور اسفهبدیه و یا رب

 نموده استی نقلی اثبات ین عقلی و ادلهبراه
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